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  چكيده  

اي است كه مطالب خود را در سه بخش بيان نموده است. بخش اول ابطال سوره احزاب سوره
ها، بخش دوم جريان جنگ احزاب و بخش سوم احكام الهي هاي جاهلي و اصلاح سنتسنت

ه بخش ب هر سهران پيامبر(ص) و احكام گسترش حياء و عفت در جامعه و در مربوط به همس
ي هريك از اين سه بخش، آيات در انتهانقش منافقان در ايجاد بحران در جامعه اشاره دارد. 

ها عباراتي چون ميثاقي كه از انبياء هايي دارند و در آنتعليلي آمده است كه با هم مشابهت
ند كشود و امانتي كه انسان آن را حمل ميكه از صادقين پرسيده مي گرفته شده است و سؤالي

به صراحت  مشخص نيست و لذا آيات تعليل سوره، معركه   هاآنآمده كه در سوره  منظور از 
هم ، درصدد فبا توجه به مطالب كل سورهآراي گوناگون مفسران قرار گرفته است. اين مقاله 

ايج اين نتها است. آميز در آنگر و يافتن معناي عبارات ابهامارتباط آيات تعليل فوق با يكدي
ند. ي ارتباط سه بخش سوره هستدهد اين سه آيه تعليل، مكمل يكديگر و حلقهتحقيق نشان مي

غم ري و اقامه احكام الهي توسط پيامبران  علياوامر الهدر تعليل اول منظور از ميثاق، ابلاغ 
ت و منظور از سؤال از صادقان، برقراري نظام سؤال و حساب و مخالفت منافقان و كافران اس

سنجش صدق مؤمنان در برابر دستورات و اوامر الهي است و در تعليل سوم، منظور از امانت، 
 .اطاعت و پذيرش ولايت خدا و رسولان است

  واژگان كليدي

  .منافقان، صادقان، ميثاق، امانتسوره احزاب، آيات تعليل، 
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  طرح مسئله
باشد از جمله اين مطالب مواردي است كه شامل مطالب زيادي مي ايسورهسوره احزاب 

چون از بين بردن رسوم جاهلي همچون ظهار، تبنيّ، ارث به غير الولوالارحام، جنگ احزاب، 
تخيير همسران پيامبر براي برگزيدن دنيا يا همسري پيامبر، آيه تطهير، حكم خداوند در مورد 

ر د مؤمنانپيامبر، آداب حضور  هايازدواج، قوانين خاص اشپسرخواندهبا همسر  ازدواج پيامبر
وان ترا مي مؤمنمنزل پيامبر و آداب گفتگو با همسران ايشان، حجاب همسران پيامبر و زنان 

 برشمرد.

به علت وجود مطالب مختلف در اين سوره، در نگاه اول انسجام و غرض سوره به راحتي  
، هاسورهتا جايي كه حتي مرحوم علامه طباطبايي(ره) كه در ابتداي اغلب  گردد.مشخص نمي

ه اين گويند كچنين مي، براي سوره احزاب غرضي بيان نكرده و تنها كنندغرض سوره را بيان مي
، و مواعظى چند و از آن جمله مشتمل هاعبرتسوره مشتمل است بر معارف، احكام، قصص، 

اى هم به داستان يهوديان بنى قريظه دارد(طباطبايي، الميزان و اشارهاست بر داستان جنگ خندق، 
  ).273،ص16في تفسير القرآن، ج

ي تعليل آمده است كه در برخي عبارات مشابه هم در بين مطالب گوناگون سوره، سه آيه 
تي اكنند. اين آيات داراي كلمات و عبارهستند و علت و غايت فعلي از افعال خداوند را بيان مي

ر تعليل د  ليِجَزْيَِ اللَّهُ الصاَّدِقيِنَ بصِدِْقِهِمْ و ليِسَأْلََ الصَّادِقيِنَ عنَ صدِْقِهِمْ«مشابه هستند از جمله 
 ليِعُذَبَِّ اللَّهُ المْنَُافِقيِنَ وَالمْنَُافقِاَتِو  وَيعُذَبَِّ المْنَُافِقيِنَ إِن شَاء أوَْ يتَُوبَ عَليَْهِمْ اول و دوم و عبارات

 معناي در تعليل دوم و سوم مشابهند كه آيات آن در ذيل آمده است. »وَالمْشُرِْكيِنَ وَالْمُشرِْكَاتِ
 به وضوح مشخص نشده است.برخي عبارات در اين آيات نيز 

كند كه خداوند از انبياء ميثاقي گرفته است و غايت اخذ ميثاق در تعليل اول چنين بيان مي
وإَِذْ أَخذَنَْا منَِ النبَّيِيِّنَ ميِثَاقَهمُْ وَمنِكَ وَمنِ نُّوحٍ وإَبِرْاَهيِمَ « :كنددقين بيان مياز صا سؤالاز انبياء را 

و [ياد كن] هنگامى را كه از پيامبران پيمان ؛ »وَمُوسىَ وعَيِسىَ ابنِْ مرَْيَمَ وَأَخذَنَْا منِْهُم ميِّثَاقًا غلَيِظًا
موسى و عيسى پسر مريم و از [همه] آنان پيمانى استوار  گرفتيم و از تو و از نوح و ابراهيم و

از  تا راستان را؛ »وَأعَدََّ لِلكَْافرِيِنَ عذََابًا أَليِمًا ليَِسْأَلَ الصَّادِقيِنَ عنَ صدِْقِهِمْ«و  )7الأحزاب: ( گرفتيم
  .)8الأحزاب: ( صدقشان باز پرسد و براى كافران عذابى دردناك آماده كرده است

جنگ احزاب را جزاي آنان به صدقشان  هايسختيبه  مؤمناندر تعليل دوم، علت ابتلاي  
  كند.وبه آنان بيان ميو عذاب منافقان يا پذيرش ت
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 غفَوُراً إِنَّ اللَّهَ كَانَ ليِجَزِْيَ اللَّهُ الصاَّدِقيِنَ بِصدِْقِهِمْ وَيعُذَبَِّ المْنَُافِقِينَ إِن شَاء أوَْ يَتُوبَ عَليَْهِمْ«
شان پاداش دهد و منافقان را اگر بخواهد عذاب تا خدا راستگويان را به [پاداش] راستى؛ »رَّحيِمًا
  .)24الأحزاب: ( بر ايشان ببخشايد كه خدا همواره آمرزنده مهربان است كند يا

و زمين و حمل امانت توسط انسان را عذاب  هابر آسمانسوم، علت عرضه امانت  ليو تعل
 كند. ذكر مي مؤمنمردان و زنان منافق و مشرك و بازگشت خداوند بر مردان و زنان 

هَا عرََضنَْا الأَْمَانَةَ عَلىَ السمَّاَوَاتِ وَالأَْرْضِ وَالجْبَِالِ فأَبَيَنَْ أَن يحَمِْلنَْهَا وَأَشْفقَنَْ منِْهَا وَحمََلَ إنَِّا«
تا خدا مردان و زنان منافق، و مردان و زنان  آرى، چنين است؛ »الْإنِسَانُ إنَِّهُ كَانَ ظَلُومًا جهَوُلًا

ه مردان و زنان با ايمان را بپذيرد، و خدا همواره آمرزنده مهربان است. مشرك را عذاب كند و توب
  .)73: (الاحزاب

 ليِعُذَبَِّ اللَّهُ المْنَُافِقيِنَ وَالمْنَُافِقَاتِ وَالمْشُرِْكيِنَ وَالمْشُرِْكَاتِ وَيتَُوبَ اللهَُّ عَلىَ المُْؤْمنِيِنَ «
ما امانت [الهى و بار تكليف] را بر آسمانها و زمين و كوهها ؛ »حيِمًاوَكَانَ اللَّهُ غفَوُرًا رَّ وَالمُْؤْمنَِاتِ

عرضه كرديم پس از برداشتن آن سر باز زدند و از آن هراسناك شدند و[لى] انسان آن را برداشت 
  .)72الأحزاب: ( راستى او ستمگرى نادان بود

بينيم كه برخي عبارات در آيات تعليل فوق، معركه آراي گوناگون قرار با نظر به تفاسير مي
و امانت در آيه   8 در آيه  »لِّيسَئَلَ الصَّادِقيِنَ«و عبارت  7گرفته است. كلماتي چون ميثاق در آيه 

غول كرده است. به طور قطع يكي از علل وجود بسياري را براي يافتن معناي آن مش هايذهن 72
چنين كلمات و عباراتي، ايجاد انگيزه براي فهم و كاويدن و غور كردن و تدبر در آيات است. 
كشف انسجام آيات سوره و ارتباط معنايي مطالب مختلف سوره، به فهم معناي كلمات و عباراتي 

  . كندكه در اين آيات آمده است كمك مي
ه درصدد پاسخ به آن هستيم اين است كه علت ذكر اين سه آيه در سوره چيست ك ايمسئله

ال اتص يو حلقهكنيم اين آيات  تكميل كننده هم ها وجود دارد؟ ادعا ميو آيا ارتباطي بين آن
 ؤالسمطالب مختلف سوره هستند و توجه به اين مطلب ما را در يافتن معناي كلمات ميثاق و 

  دهد.در اين آيات ياري مياز صادقان و امانت 
  

  و وجه نوآوريپيشينه تحقيق . 1
مختلف سوره مباركه احزاب مانند آيات فرزند خواندگي، آيات مربوط به جنگ  هايبخش 

احزاب، آيات حجاب، آيه تطهير، آيات مربوط به تعدد ازواج پيامبر(ص)، آيه صلوات بر پيامبر 
تند موضوعاتي هس غالباًات پيامبر گرامي اسلام اكرم(ص)، آيه امانت، مسئله حجاب يا تعدد زوج

كه موجب انگيزه نويسندگان براي تحقيق در اين سوره شده است. لكن ما در اين مقاله با نگاه 
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تيم. ها هسآن آميزابهامكلي و جامع به سوره درصدد يافتن ارتباط آيات تعليل و معاني عبارات 
  ند.كي كه در مورد اين سوره آمده است متمايز ميهاي ديگراين مطلب اين تحقيق را از پژوهش

 
  احزاب ه جامع به سورهنگا. 2

ديد كه سوره در سه بخش مطالب خود را بيان نموده است.  توانميبا نگاه كلي به سوره  
ش اول: كنيم. بخبه هر بخش به طور جداگانه پرداخته و سپس ارتباط اين سه بخش را بيان مي

  .28-73؛ بخش سوم: آيات 9- 27؛ بخش دوم:آيات 1-8آيات 
 

  )هاسنت اصلاح( 1-8. بخش اول: آيات 2-1
  :خش از آيات شامل سه محور زير استاين ب 
 

  و منافقانتقويت رسول اكرم(ص) در مقابل كافران  الف)
خداوند متعال در ابتداي سوره رسول اكرم(ص) را در برابر فشارهاي كافران و منافقان 

 ك...وَ اتَّبِعْ مَا يوُحىَ إِليَكَْ منِ رَّبِّ وَ لَا تُطِعِ الكَْافرِيِنَ وَ المْنَُافِقيِن...« فرمايد:نمايد و ميتقويت مي
  »بِاللَّهِ وَكيِلا وَ تَوَكَّلْ عَلىَ االله وَ كَفىَ

امر به تبعيت از آنچه وحي شده است، عام است ولي چون بعد از نهي از  2گرچه در آيه   
 عملي كفار و  هايخواستهقين آمده است، به طور خاص به عدم تبعيت از اطاعت كفار و مناف

هدف اين افراد از فشار بر  چراكه، )274، ص 16ق، ج 1390(طباطبايي، گرددبازميمنافقين 
 س از نهي نبيرسول، بازداري ايشان از رسالت پروردگار بود و براي همين در ابتداي سوره پ

(رك: مدرسي، دهدميها، آن حضرت را به التزام به وحي الهي دستور اكرم(ص) از اطاعت آن
  .)259، ص 10ق، ج 1419

، امر به پيروي از وحي و 4در آيه  »مَّا جعََلَ اللَّهُ لرَِجُلٍ مِّن قَلبْيَنِ فىِ جَوفْهِِ«سپس با عبارت 
كند، بدين معنا كه علت دستور از اطاعت كفار و منافقان كه در آيات قبل آمد را تعليل مى نهى

به عدم اطاعت از كفار و منافقان اين است كه اطاعت خدا و ولايت او با اطاعت كفار و منافقان 
  .)274، ص 16ق، ج 1390گيرد(رك: طباطبايي، و در يك قلب جا نمي ها تنافى داردو ولايت آن

  
  هاابطال و اصلاح سنت ب)

هايي توان ديد، ابطال سنتمي كه در اين بخش از آيات ايمسئله ترينمهممحور دوم و 
است كه در جاهليت بين مردم رواج داشته است مانند ظهار، تبنيّ و اصلاح سنت ارث بردن 
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رواج پيدا كرد. در اين بخش از آيات اين سه  مؤمنانكه پس از اسلام بين  و انصارمهاجرين 
  :نمايدميسنت را نقض 

مَا جعََلَ أزَوَْاجكَُمُ الَّئى تظَُاهرِوُنَ منِهْنَّ «(مادر انگاشتن زنان مطلقه):  ابطال سنت ظهار 
  ».أُمَّهَاتكِم
  »وَ مَا جعََلَ أَدعْيَِاءَكُمْ أبَنَْاءَكمُ« ):هاپسرخوانده(پسر پنداشتن  ابطال سنت تبنّي  
للَّهِ منَِ ابِ اببِعَْضٍ فىِ كتَِ أوُْلُواْ الأَْرْحَامِ بعَْضُهُمْ أوَْلىَ«: ابطال سنت ارث به غيراولوالارحام 

  »المُْؤْمنِيِنَ وَ المُْهَاجرِيِنَ
 هاي گذشته تضادهاي جاهلي و سنتبديهي است بيان اين موارد به سبب آنكه با سنت

شود، لذا خداوند متعال در ابتداي اين بخش به پيامبرش ها مواجه ها و كارشكنيداشت با مخالفت
 دهد. دستور به عدم اطاعت از منافقان و كفار مي

  
  (ص)به اولي بودن رسول اكرم مؤمنانتوجه دادن  ج)

ست و از جانب كفار و منافقان هاسنتبه اصلاح  مأموردر شرايطي كه پيامبر اكرم(ص) 
 مبرايپاز اين بحران با توجه به اولويت و محوريت وجود  مؤمنانتحت فشار است لازم است 

  .»بِالمُْؤْمنِيِنَ منِْ أنَفسُِهِمْ... النَّبىُّ أوَْلىَ«فرمايد: (ص) به سلامت گذر كنند. لذا خداوند مياكرم
  

  8و7. تعليل  اول: آيات 2-1-1
سپس در انتهاي اين بخش، ميثاقي كه خداوند متعال از همه انبياء گرفته است را يادآور 

وَ  نُّوحٍ وَ إبِرْاَهيِمَ وَ مُوسىَوَ إِذْ أَخذَنَْا منَِ النَّبيِِّينَ ميِثاَقَهُمْ وَ منِكَ وَ منِ «: فرمايدشود و ميمي
لِّيسَئَلَ الصَّادِقيِنَ عنَ صدِْقِهِمْ  وَ أعَدََّ لِلكَْافرِيِنَ  )7( عيِسىَ ابنِْ مرَْيمَ  وَ أَخذَنَْا منِْهمُ مِّيثَاقاً غَليِظًا

  .)8(» عذََابًا أَليِمًا
است  براي تعليل است و لِّيسَئْلَ مضارع منصوب به أن مضمره 8ابتداي آيه  »ل«حرف 

يا متعلق  )132، ص 21ق، ج 1415افي، ؛ ص603، ص 7، ج تايب(درويش، ومتعلق به أخَذَ است
يعني خداوند از انبياء پيمان گرفت، تا  كندميدلالت  بر آن» وَ إِذْ أخَذَنْا«است به محذوفي كه 

و  278، ص 16ق، ج 1390(طباطبايي، زمينه فراهم شود كه از راستگويان از راستيشان بپرسد
279(.  

ه ملتوان يافت از جاين دو آيه از آياتي است كه درباره آن نظرات متفاوتي را در تفاسير مي
از  سؤالصادقان از صدقشان، ظرف زماني  سؤالدر مواردي چون منظور از ميثاق، منظور از 
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 هاآنصادقان و اين كه صادقان چه كساني هستند نظرات زيادي مطرح شده است كه تعدادي از 
  شود.ذكر مي
  

  . منظور از ميثاق2-1-2
متفاوتي در بين مفسران  به طور صريح بيان نشده است و نظرات 7منظور از ميثاق در آيه 

 :وجود دارد از جمله

آن ميثاق بين انبياء عبارت است از وحدت كلمه در دين و اختلاف نكردن در آن با استناد «
وَ إِذْ أخَذََ اللَّهُ مِيثاقَ النَّبيِِّينَ لمَا آتيَتُْكُمْ منِْ كتِابٍ وَ حكِمَْةٍ ثُمَّ جاءكَمُْ رَسُولٌ مصُدَِّقٌ لمِا "به آيات 

) 81 :(آل عمران "ذلكُِمْ إصِرِْي قالُوا أَقرْرَنْا معَكَُمْ لتَُؤْمنِنَُّ بهِِ وَ لتَنَْصرُنَُّهُ قالَ أَأَقرَْرتْمُْ وَ أَخذَتْمُْ عَلى
وَ  مُوسىشرََعَ لكَُمْ منَِ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً وَ الَّذِي أوَْحيَْنا إِلَيْكَ وَ ما وصََّينْا بِهِ إبِرْاهيِمَ وَ "و 

) و اخذ ميثاق در دنيا نبوده، بلكه قبل از دنيا 13 :(شوري "أَنْ أَقيِمُوا الدِّينَ وَ لا تتََفرََّقُوا فيِه عيِسى
ها را به نيز بر آن دلالت دارد كه خداى تعالى قبل از آنكه انسان "ذر "بوده، هم چنان كه آيات
  .)278، ص 16ق، ج 1390(طباطبايي، » تهايى از ايشان گرفته اسنشئه دنيا بياورد، پيمان

، 5ق، ج 1425(قطب، »ي آن به طريق امانت و استقامتتلقي وحي و ابلاغ آن و اقامه«
  .)2830ص

، 6ق، ج 1415(آلوسي، »ي دين الهي و ابلاغ رسالت و همكاري و همياري و اتفاقاقامه«
  .)342ص

  .)524، ص 3ق، ج 1415(زمخشري، »تبليغ رسالت و دعوت به دين قيم«
  .)159، ص 25ق، ج 1420(فخر رازي، »ها به تبليغارسال پيامبران و امر آن«

هاي يك اصل كلي قرار دادند برخي تمام موارد بالا را در يك جا جمع كرده و همه را شاخه
يثاق، ادا كردن مسئوليت تبليغ و رسالت و رهبرى و هدايت مردم در چنين بيان كرده اند كه آن م

ها و ابعاد است. انبياء موظف بودند همه انسانها را قبل از هر چيز به سوى توحيد تمام زمينه
دعوت كنند و نيز موظف بودند يكديگر را تاييد نمايند و پيامبران پيشين امتهاى خود را براى 

ده سازند، همانگونه كه پيامبران بعد دعوت پيامبران پيشين را تصديق و پذيرش پيامبران بعد آما
 .)211، ص 17ش، ج 1371(مكارم شيرازي، تاكيد نمايند

  
 . علت اخذ ميثاق 2-1-3

 ؤالساز صادقين بيان نموده است كه اشاره به نظام  سؤالدر اين آيات، علت أخذ ميثاق را 
از صادقين يكي از علل أخذ ميثاق است و از ديدگاه ابن عاشور آخرين  سؤالحساب دارد. و 
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شود وآن جلب مصالح و علت آن، زيرا كه علت هايي ديگر بر أخذ ميثاق قبل از آن مترتب مي
ق، ج 1420(ابن عاشور، ها ميثاق گرفته شده استدفع مفاسد به واسطه اعمالي است كه بر آن

 . )201، ص 21

) در عبارت (لِّيسَئْلَ الصَّادقِيِنَ عنَ  صدِْقِهمِْ) حذف شده از آنجايي كه مفعول به (صدِقْهِِمْ
صادقان از صدقشان نظرات متفاوتي بيان شده است از جمله اين كه تا از  سؤالاست، براي 

ا و يا اينكه راستگويان ر .راستگويان سؤال كنند در توحيد و يگانگى خدا و عدل او و از شرايع
رسند راستگويان بپ يا اينكه از و كنند ازگفتار ايشان از راستى و صداقت در كارهايشان. سؤال

، 8، ج تاي(طبرسي، بهدف و قصدشان از راستگويى چه بود، آيا فقط خدا بود، يا غير خدا
 .)531ص

حيان، (ابوعن صدقهم عهده)(و يا اينكه تقديرهايي براي آن در نظر گرفته شده است از جمله 
مي شود، يا اين كه صدِْق را به  سؤاليعني از صدق آن ها در عهدشان  )456، ص 8ق، ج 1420

د از صادقان از تصديق آنها در مورمعني تصديق بگيريم و مفعول محذوف آن، انبياء باشد يعني 
  .)456، ص 8ق، ج 1420(ابو حيان، شود سؤالانبياء 
برخي از تفسيرهاي ادبي تنها لِّيسَئْلَ الصَّادِقيِنَ عنَ صدِْقِهِمْ را علت اخذ ميثاق دانسته و وَ  

، ص 7ق، ج 1415(درويش، ريِنَ عذََابًا أَليِمًا را عطف بر إِذْ أَخذَنَْا منَِ النَّبيِِّنَ دانسته اندأعَدََّ لِلكَْافِ
  .)133، ص 21ق، ج 1418؛ صافي، 603

لام تعليل و يا لام غايت مي داند ولي چون نفرموده  "ليسئل "علامه طباطبايي نيز لام در
ار برده را بك "وَ أعَدََّ للِكَْافرِيِنَ عذََابًا ألَيِمًا  "بلكه  عبارت   "وليعد للكافرين عذابا اليما"است 

گيرند كه عذاب كفار، علت غايى گرفتن پيمان نيست، بلكه اين نقص از است چنين نتيجه مي
، 16ق، ج 1390(طباطبايي، ناحيه خودشان است و اين خود آنان بودند كه خلف پيمان كردند

  .)279ص 
  

  از صادقين سؤال. ظرف زماني 2-1-4
شيخ طوسي از صادقين، بسياري از مفسرّان از جمله  مرحوم  سؤالدر مورد ظرف زماني  

؛ 524، ص 3ق، ج 1407(زمخشري، را در قيامت در نظر گرفتند ﴾ليِسَأْلََ الصَّادِقيِنَ ﴿و زمخشري، 
د هم دنيا و هم آخرت باشد كه توانميو برخي هم احتمال داده اند كه  )319، ص 8طوسي، ج 
 .  )214، ص 17ش، ج 1371(مكارم شيرازي، عملي باشد سؤالدر دنيا، جنبه  سؤالمنظور از 
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  . صادقين 2-1-5
در اينجا خود پيامبران هستند كه از آنان در قيامت  "صادقين "اند: منظور ازبرخي گفته 
و  )168، ص 4ق، ج 1415(فيض كاشاني، شود تا چه اندازه به ميثاق خود عمل كردندىسؤال م

از پيامبران در مورد آن چه كه در مورد ارسال انجام داده اند  سؤالمنظور از ميثاق غليظ، همان 
 . )159، ص 25(فخر رازي، بدون تاريخ، ج مي باشد

اند: مراد از صادقين امت انبياء هستند كه ميثاق انبياء به آن ها رسيده است بعضى ديگر گفته
ها، كافراني هستند كه انبياء را تكذيب كردند يا اين كه تصديق كردند سپس  و طرف مقابل آن

   )201، ص 21ق، ج 1420(رك: ابن عاشور، نقض ميثاق كردند لذا اسم كافرين شامل آن ها شد
ده رات تفسيري متفاوتي بيان شكنيد براي اكثر عبارات اين آيات، نظچنان كه ملاحظه مي

است. لكن آنچه دقت به آن ضروري است مطالب بخش بعد است كه در آن نمونه اي از اتفاقات 
كند كه در آن شرايط و بحران ها صادقان، صدق خود را نشان داده و و شرايطي را بيان مي

صدق صادقان در  دهد كه نمونه اي از سنجشاند و اين مثال نشان ميمشمول جزاي الهي شده
گيرد كه صدق آيد شكل ميهمين دنيا، در شرايط خاص و بحران هايي كه در جامعه پيش مي

  شود.در پيروي از دستورات خداوند و اوامر رهبري الهي سنجيده مي مؤمنان
  

  )يادآوري جنگ احزاب( 27-9آيات . بخش دوم: 2-2
توان به صورت ن بخش را ميشود. مطالب ايدر اين بخش جريان جنگ احزاب مطرح مي

  زير تقسيم بندي كرد.  
  وصف عمومي از جنگ احزاب 11-9آيات  

  عملكرد و روحيات منافقان در جنگ احزاب 20-12آيات 
  صادق در جنگ احزاب مؤمنانعملكرد و روحيات  23-21آيات 
  د.  نجزاي صادقان و عاقبت منافقان و اهل كتاب كه مشركان را پشتيباني كرد 27-24آيات 

وا وَزُلزْلُِ هنَُالكَِ ابتُْليَِ المُْؤْمنِوُنَ «نمايد: در اين بخش جنگ احزاب را يك ابتلاء معرفي مي
  دو گروه شدند.نسبت به اين ابتلا  مؤمنانو اينكه » اًزِلزَْالًا شدَِيد

 
  گروه اول: الف)

  د. كنكه خداوند آنان را به نام منافق و في قلوبهم مرض معرفي مي مؤمنانگروهي از ميان  
ل را دروغ پنداشتند ، آنان گروهي بودند كه وعده هاي خدا و رسو20-12با توجه به آيات

  ).12( »مَّا وعَدَنََا اللَّهُ وَرَسُولهُُ إِلَّا غرُوُرًاالذَّيِنَ فيِ قُلُوبِهِم مرَّضٌَ وإَِذْ يَقُولُ المْنَُافِقوُنَ وَ«
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و به جاي همراهي با پيامبر خدا(ص) و اطاعت از وي، مانع همراهي ديگران با پيامبر خدا  
هُمْ يا أهَلَْ وَ إِذْ قالتَْ طائِفَةٌ منِْ«هاي دروغين براي عدم همراهي با پيامبر آوردند شدند و بهانه

عَوْرَةٍ إِنْ وَ ما هيَِ بِ يقَوُلوُنَ إِنَّ بيُُوتَنا عوَرْةٌَوَ يسَتْأَْذِنُ فرَيِقٌ منِهُْمُ النَّبيَِّ لا مُقامَ لكَُمْ فَارْجعُِوا  يثَرْبَِ
  .)13( »يرُِيدوُنَ إلاَِّ فرِاراً

ين نرود،  اما اگر با اين افراد تا آنجا پايدارى در دين دارند، كه آسايش و منافعشان از ب
نند و بدون كهجوم دشمن منافعشان در خطر بيفتد و يا پاى جنگ پيش بيايد، ديگر پايدارى نمى

وَ لَوْ دُخلِتَْ عَليَهْمِْ منِْ أَقطْارهِا ثُمَّ « )287،ص16گردند(رك: طباطبايي،ج درنگ از دين برمى
  .)14( »إلاَِّ يسَيِراًسئُِلُوا الْفتِنْةََ لĤَتوَهْا وَ ما تَلبََّثُوا بِها 

دْ كَانُوا وَلَقَ« :و با اين كه با خدا از قبل عهد بسته بودند پشت كرده و عهد خود را شكستند
  .)15(» الأْدَبَْارَ وَكَانَ عَهدُْ اللَّهِ مسَؤْوُلًا عَاهدَوُا اللَّهَ منِ قبَْلُ لَا يوَُلوُّنَ

  
  گروه دوم:ب) 

ها خداوند متعال، ابتدا تبعيت از ، گروهي ديگر بودند كه براي معرّفي آنمؤمناناز ميان 
 لَّقدَْ كاَنَ لكَُمْ فىِ «: كندي اين افراد معرفي ميشاخصه الگوگيري از ايشان را به عنوان رسول و

  .)21(» رَسُولِ اللَّهِ أُسوْةٌَ حسَنََةٌ لِّمنَ كانََ يرَْجُواْ اللَّهَ وَ اليَْومَْ الاْخرَِ وَ ذَكرََ اللَّهَ كثَيِرًا
ي خدا و رسول و صدق  خدا و رسول مومناني كه بر عهد با خدا ايستادند، احزاب را وعده 

دانستند و در امر ولايت حضرت در اين ابتلا درنگ نكردند و تا احزاب را ديدند گفتند اين 
وَ لمََّا رءََا « :همان است كه خدا و رسولش به ما وعده دادند و خدا و رسولش راست گفتند

لَّهُ وَ رسَوُلهُُ وَ صدََقَ اللَّهُ وَ رسَوُلهُُ وَ ماَ زاَدهَُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَ المُْؤْمنِوُنَ الأَْحزْاَبَ قَالوُاْ هذََا مَا وعَدَنََا ال
  .)22(» تسَْليِمًا

ها را و اين ديدار آن ها نه تنها خوف و ترسي براي آن ها نداشت بلكه ايمان و تسليم آن
جَالٌ صدََقُواْ مَا عَاهدَوُاْ اللَّهَ نَ المُْؤْمنِيِنَ رِمِّ« :افزود و بر عهدي كه با خدا بستند صادقانه ايستادند

  .)23(» واْ تبَدِْيلًانحبََهُ وَ منِهُم مَّن ينَتظَرُِ  وَ مَا بدََّلُ عَليَْهِ  فمَنِْهُم مَّن قَضىَ
، ايمان را به نفاق و عهد را به عهدشكني تبديل مؤمنانعبارت وَ ما بدََّلُوا تبَدْيِلاً يعني اين  
به عهدشان  مؤمنان. در اين آيه اشاره اي است به وفاي )329، ص 8(طوسي، بي تا، ج نكردند

و به نذر خود وفا  كه جز با مرگ از رسول اكرم(ص) جدا نشوند پس برخي از آنها كشته شدند
كردند و برخي بعد از جنگ، منتظر شهادتند تا به نذر خود وفا كنند و هيچ تغييرى در پيمان خود 

كنيم پس بر سخن خود باقي نماندند و پشت ندادند به خلاف منافقان كه گفتند پشت نمي
  .)164، ص 25ق، ج 1420(فخر رازي، كردند
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در اين بخش از آيات كه يادآوري جنگ احزاب است كلمات عهد و وعده چندبار تكرار 
را به عنوان كساني كه بر عهد با خداوند صادق  مؤمنانبرخي از  شده است و خداوند متعال

 سؤالاكنون اين كند. معرفي مي )22( اندداشتهخداوند ايمان  يهاوعده) و به  صدق 23( اندبوده
  شود كه ارتباط جنگ احزاب با بخش ابتدايي سوره چيست؟مطرح مي

  
  سوره اول بخش با احزاب جنگ جريان . ارتباط2-2-1

اط اين بخش با بخش ابتدايي سوره، همان فشارهاي منافقان و كفار بر رسول اكرم(ص) ارتب
مناسبت امر به عدم اطاعت از كفار و منافقان در بخش اول سوره، خداوند به  است. مؤمنانو 

هايي كه در روز احزاب، متعال روز احزاب را در بخش دوم يادآوري كرده است زيرا از نعمت
ه كرد اين بود كه خداوند كيد كافران و منافقان را برگرداند، لذا كيد قبلي منافقان را احاط مؤمنان

هاي منافقان در ها را از كيدها و شايعات و بهتانكند تا آنيادآوري مي مؤمناندر آن زمان را به 
ق، ج 1420(ابن عاشور، دارد بر حذر اشپسرخواندهقضيه تبنيّ و ازدواج رسول خدا با مطلقه 

   .)202، ص 21
ي لذا نقطهدارد. را با معرفي اين جريان از خطر دچار شدن به نفاق باز  مؤمنانهمچنين 

ها (بخش اول)و جرياناتي كه با ابطال آن هاسنتاتصال بين مطالب مربوط به اصلاح اوضاع و 
در  غزوه احزاب رخ داد(بخش دوم)، موضع كفار و منافقين و يهود براي ايجاد اضطراب در 
صفوف جماعت مسلمانان است كه گاه در جريان جنگ و گاه از طريق اختلال در اوضاع 

   .)11ق، ج 1421(رك: شحاته، قي نمود پيدا كرده استاجتماعي يا آداب خل
 هايستيسكند، زيرا پس از بيان اين نقطه اتصال در بخش سوم سوره نيز بيشتر نمود مي

منافقان و عدم اعتماد آنان به خدا و رسول و عدم تبعيت آنان از خدا و رسول در شرايط جنگ، 
بينيم كه به نوع ديگري از آزار منافقان اشاره دارد. در اين بخش منافقان با در بخش بعد مي

ان در از زن سوءاستفادهجوسازي عليه رهبر الهي و همچنين با استفاده از موقعيت زنان ايشان و 
  پي ايجاد خلل در جامعه ايماني هستند. 

بينيم كه در ا ميپس از يادآوري جريان جنگ احزاب در انتهاي اين بخش تعليل دوم ر
  به تعليل اول دارد. هاييشباهتبرخي عبارات، 

  
  24. تعليل دوم: آيه 2-2-2

لِّيجَزِْىَ اللَّهُ الصَّادِقيِنَ بِصدِْقهِمِْ «: آمده است 24تهاي بخش دوم در آيه در ان تقريباًتعليل دوم 
  )24(» اللَّهَ كانََ غَفُوراً رَّحيِمًا إِنَّ وَ يعُذَِّبَ المْنَُافِقيِنَ إِن شَاءَ أوَْ يَتُوبَ عَليَْهِمْ
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و برخي لام  )21، ج 149ق، ص 1418(صافي، را برخي لام تعليل 24لام در ابتداي آيه 
نامند و برخي قائلند ل تعليل متعلق به كل كساني است مي )311، ص 1(طوسي، بي تا، ج عاقبت

عهدشان را تصديق كردند منافقان  مؤمناندر تنازع است يعني  23كه صدَقَوُاْ و يا  مَا بدََّلُو در آيه 
تعليل  نسبت فعل لِّيجَزِْىَ لام آن را تبديل كردند تا ليجزي اللّه الصادقين و يعذبّ المنافقين. به

درمعناي حقيقي آن است، درحاليكه به نسبت فعل  يعَُذِّبَ در معني فاء عاقبت بكار برده شده 
 .)227و 228، صص21ق، ج 1420(رك: ابن عاشور، است 

گويد مضمون آيه، بيان غايت منافقان و علامه طباطبايي اين لام را لام غايت ناميده و مي
  .)290، ص 16ق، ج 1390(طباطبايي، مومناني است كه در آيات قبل ذكر شده است

پس از بيان رفتار و كردار منافقان در عدم تبعيت از رسول و آگاهي خداوند از احوال آنان 
در پذيرش و تبعيت از  مؤمنانوحي آنان و همچنين بيان اعتقادات و عملكرد و افشاي حالات ر

 آورد بدون اين كه بهشود، لذا تعليل دومّ را ميرسول اكرم(ص)، زمينه براي تعليل دومّ مهيا مي
  طور مستقيم علتّ را بيان كند. 
شت را بيان گذ مؤمنانهايي كه بر حكمت ابتلائات و سختي24با توجه به آيات قبل، آيه 

فرمايد تا صادقين به خاطر صدق در عهود خود جزا داده شوند و منافقان به خاطر نقض عهد مي
، 8(طبرسي، بدون تاريخ، ج خود دچار عذاب شوند، يا اگر خدا بخواهد توبه آنها را قبول فرمايد

، حكمت ابتلاء و عاقبت نقض عهد و وفاء به آن و نيز تفويض امر در كل 24لذا آيه  .)550ص 
  .     )2845، ص 5ق، ج 1425(قطب، كندامور به مشيت خداوند را بيان مي

 احزاببه عبارتي از كل آيات مربوط به جنگ احزاب مشخص مي شود كه ابتلاي جنگ 
براي اين بود كه تا صادقيني كه به عهد خود با خدا و در تبعيت از رسول و پذيرش ولايت 
صادق بوده اند از منافقان باز شناخته شوند و به جزاي خود برسند. اما در همين آيه منافقان را 

كند(وَ ها بازگشت ميكند يا به آنفرمايد كه اگر خدا بخواهد عذاب ميدارد و ميمعلق نگه مي
.(   يعُذَِّبَ المْنَُافِقيِنَ إِن شَاءَ أوَْ يتَُوبَ عَليَْهِمْ

علت اين تعليق چيست درحاليكه در تعليل اول فرمود أعَدََّ لِلكَْافرِيِنَ عذََابًا أَليِمًا ولي در 
كنند ولي به وعده هاي خدا و تعليل دوم روي سخن را به منافقاني كه در ظاهر اظهار ايمان مي

. ...وَ يعَُذِّبَ المْنَُافِقيِنَ إنِ شَاءَ دهدميگرداند و فرصت توبه را به آنان ايمان ندارند برميرسول 
  ) 24أوَْ يتَُوبَ عَليَْهمِْ  إِنَّ اللَّهَ كانََ غفَوُرًا رَّحيِمًا(
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  .  علت تعليق منافقان2-2-3
ه منافقان افرادي توان دريافت كبا توجه به مطالب مطرح شده در جريان جنگ احزاب مي

هستند. لكن ايمان آنان به حدي  مؤمنانهستند كه از درون جامعه ايماني بوجود آمده و جزو 
نيست كه در شرايط بحراني و در شرايط سخت جنگ بتواند آنان را حفظ كند. در اين شرايط، 

و از اطاعت  هاي مختلف آورده و وعده هاي الهي را فريب دانستهآنان از ترس جانهايشان، بهانه
  زنند.  رسول سرباز مي

چنين نيست كه در ابتداي امر منافقان، همرديف مشركان قرارگيرند. خداوند در اين سوره 
دهد كه جبران كنند. اين فرصت دوباره در بخش به منافقان جنگ احزاب فرصت مجددي مي

ي احكام الهي در اجرا مأمورسوم سوره بيان شده است و آن، زماني است كه پيامبر اكرم(ص) 
ها و پذيرش ولايت رسول خدا(ص) يا عدم اطاعت از جامعه است و در اين زمان عملكرد آن

شود. منافقان به بهانه هاي مختلف از جمله سنتهاي جاهلي خودشان با اجراي رسول سنجيده مي
هاي زاراحكام  الهي مخالفت نموده و نه تنها خود از حضرت تبعيت نمي كنند بلكه از تمام اب

ها نه تنها كنند. آنلازم براي ايجاد جريان عدم اطاعت از رسول و اغتشاش در جامعه استفاده مي
ند اطاعت از خدا و توانميدر شرايط جنگ بلكه آنجاكه احكام الهي، مخالف ميلشان است، ن

  رسول را بر هواي نفس خود غلبه دهند.  
ه نفاقي كه در جريان جنگ احزاب دچار اين فرصت دوباره براي آن است كه آنان از داير

درآيند. در غير اين  مؤمناني آن شده بودند درآمده و خداوند توبه آنان را بپذيرد و به جرگه
صورت همراه با زنان و مردان مشرك مشمول عذاب خواهند شد كه شرح اين مطالب در بخش 

 بعد خواهد آمد.

  
  73-28. بخش سوم: آيات 2-3

  :د فراز مي باشداين بخش، شامل چن
  

    35-28فراز اول: آيات  الف)
باشد، در اين نصايح به آنان اين آيات شامل نصايح خداوند به همسران پيامبراكرم(ص) مي

شود كه جايگاه خاصي دارند و اگر بخواهند در اين جايگاه بمانند از حيات دنيا و يادآور مي
جر تبعيت پيامبر باشند در اين صورت ازينت آن نبايد بهره اي داشته باشند و بايد در اطاعت و 

وَ منَ يَقنُْتْ منِكنَُّ لِلَّهِ وَ رَسُولهِِ وَ تعَمَْلْ صَلحًِا نُّؤتِْهَا أَجرْهََا مرََّتيَنِ وَ « :دو برابر خواهند داشت
  .)31(» أعَتْدَنَْا لهَا رِزْقًا كرَِيمًا
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ض ساني كه در قلبشان مرها توصيه شده به گونه اي رفتار نكنند كه  كدر اين آيات به آن 
كأََحدٍَ مِّنَ النِّسَاءِ به جريان  شان استفاده كنند، عبارت لسَتْنُها و موقعيت اجتماعياست از آن
صي شخ سوءاستفادهاگر فقط مقصود  چراكهاز موقعيت اجتماعي آنان اشاره دارد  سوءاستفاده

ه اي سخن بگويند كه مردان در آن باشد، اين مطلب براي همه زنان صادق است كه نبايد به گون
ها طمع نكنند ولي وقتي مخاطب زنان پيامبر اكرم(ص) به عنوان همسران رهبر جامعه ايماني 

خواستند از جايگاه است بيانگر اين است كه كساني كه در قلب هاي آن ها مرض است مي
: مايدفرچنان كه ميكنند،  سوءاستفادههمسران پيامبر اكرم(ص) براي مخالفت با احكام الهي 

كأََحدٍَ مِّنَ النِّسَاءِ  إِنِ اتَّقيَتْنَّ فَلَا تخَضعَنَْ بِالْقَولِْ فيََطمَْعَ الَّذِى فىِ قَلبِْهِ مرََضٌ وَ  يَانسَِاءَ النَّبىِّ لسَتْنُ«
نان و آدر انتهاي اين نصايح و فرامين  اوصافي را براي الگو براي سپس  .)32(» قُلنَْ قوَْلًا مَّعرْوُفاً

   .)35( مردان و زنان جامعه ايماني مطرح ساخته است
  

  40-36فراز دوم: ب) 
وَ مَا كاَنَ «: كندميبر لزوم تبعيت از امر خدا و رسول خدا(ص) تاكيد  36در ابتدا  با آيه 

نْ أَمرْهِِمْ  وَ منَ يَعصِْ اللَّهَ وَ مِ لمُِؤْمنٍِ وَ لَا مُؤْمنِةٍَ إِذَا قَضىَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمرًْا أنَ يكَُونَ لهَمُ الخْيِرََة
  .)36(» رَسُولهَُ فَقدَْ ضلََّ ضَلَالًا مُّبيِنًا

مراد از قضاء در عبارت إِذَا قضَىَ اللَّهُ وَ رسَوُلُهُ ، قضاء تشريعى است نه قضاء تكوينى،  
ت ساى كه مربوط به اعمال بندگان ايعني اين قضاء، حكم شرعى خداوند است كه در هر مساله

نمايد، اما قضاى رسول او، به اين مقرر داشته و بدان وسيله در شؤونات آنان دخل و تصرف مى
معناست كه رسول به خاطر ولايتى كه خدا برايش قرار داده، در شانى از شؤون بندگان، دخل و 

از اين ولايت كه خدا  "بِالمُْؤْمنِيِنَ مِنْ أنَْفسُِهِمْ النَّبيُِّ أَوْلى "تصرف كند، هم چنان كه امثال آيه
  .)32، ص 16، ج ق1390(رك: طباطبايي، دهدبراى رسول گرامى اسلام قرار داده خبر مى

خداوند  آمده بود دارد.  4بازگشتي به حكم پسرخوانده كه درآيه  40 -37پس از آن در آيات 
به بيان علت اين حكم الهي كه خداوندمتعال، زينب را به ازدواج پيامبراكرم(ص)   37با آيه تعليل 
سط خود خداوند با زينب بنت جحش را كه توپردازد و علت تزويج رسول خدا(ص) در آورد مي

... « :نمايدصورت گرفته است را عدم حرج براي مومنين در ازدواج پسرخوانده هايشان اعلام مي
إِذَا قضَوَْاْ منِهنَُّ وَطرًَا وَ كاَنَ أَمرُْ لكِىَْ لَا يكَُونَ عَلىَ المُْؤْمنِيِنَ حرََجٌ فىِ أَزوَْاجِ أَدعْيَِائهِمْ  زوََّجنْكََهَا
  .)37(» اللَّهِ مفَعُْولًا
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فرمايد بر پيامبر در آن چه خدا به آن امر كرده حرجي نيست. اجراي حكم الهي، ابلاغ و مي
اللَّهِ بِ وَ كفَىَشوَنَْ أحَدًَا إِلَّا اللَّهَ تِ اللَّهِ وَ يخشَْونْهَُ وَ لَا يخْالَاالَّذيِنَ يبَُلِّغُونَ رِسَ« :رسالت خداست

  )39(»حسَيِبًا
 :هيچ يك از مردان شما نيست بلكه رسول االله و خاتم انبياء استو پيامبرگرامي اسلام، پدر 

» مًاءٍ عَليِشى مَّا كانََ محمََّدٌ أبََا أَحدٍَ مِّن رِّجَالكُِمْ وَ لكَنِ رَّسوُلَ اللَّهِ وَ خاَتمََ النَّبيِِّنَ  وَ كانََ اللَّهُ بكِلِّ«
)40(.  

  
  48-41 فراز سوم:ج) 

 :ذاكران و تسبيح كنندگان دائمي حضرت حق باشندمي خواهد تا  مؤمنانپس از اين كه از 
  .)42(» وَ سبَِّحُوهُ بكُرَْةً وَ أصَيِلاً )41( يأيهُّا الَّذيِنَ ءَامنَُواْ اذْكرُوُاْ اللَّهَ ذكِرًْا كثَيِرًا«

فرمايد خداوند و ملائكه بر شما درود مي فرستند تا شما را آيد كه ميمي 43تعليلي در آيه 
 ليِخُرِْجكَمُ مِّنَ الظُّلمُتَِ إِلىَ  هُوَ الَّذِى يُصَلىِّ عَليَكُْمْ وَ مَلئَكتَُهُ«: ارج كننداز ظلمات به سوي نور خ

  .)43(» وَ كَانَ بِالمْؤُْمنِيِنَ رَحيِمًا النُّورِ
راج ي خدا و سبه فاصله دو آيه بعد پيامبر اكرم(ص) را شاهد، مبشر و نذير و داعي به سو

)وَ دَاعيًِا إِلىَ اللَّهِ بِإذِنِْهِ وَ 45نَّبىِ إنَِّا أَرْسَلنَْاكَ شَهدًِا وَ مبُشَِّرًا وَ نذَيِرًا(يأَيَهَّا ال: «كندمنير معرفي مي
  .)46(» سرَِاجًا مُّنيِرًا

ارج از نور ايشان براي خ مؤمنانتعبير سراج منير به مركز نور بودن حضرت و لزوم استفاده 
د، اشاره دارد. ظلماتي كه در اين سوره به آمده بو 43شدن از ظلمات به سوي نور كه در آيه 

پذيرش احكام طور خاص به آن ها اشاره شده است، نفاق و عدم تبعيت از فرمان رسول و عدم 
، ذكر الهي و تسبيح صبح وشام، مقدمه اي براي دريافت مؤمنانو براي  شودالهي را شامل مي

  صلوات الهي و خروج از ظلمات به سوي نور است.
خش كه مقدمه اي است براي بخش بعدي كه اجراي احكام الهي در جامعه است، در اين ب

آيه اي هست كه به ادامه دار بودن مسئله آزار از جانب منافقان و كافران در جامعه اشاره دارد 
 ىلىَ اللَّهِ  وَ كَفَ وَ لَا تُطِعِ الكَْفرِيِنَ وَ المْنَُفِقيِنَ وَ دَعْ أَذئَهمُْ وَ تَوكََّلْ عَ« فرمايد:خداوند مي چراكه

  .)48(» بِاللَّهِ وَكيِلًا
  

  62-49فراز چهارم: آيات د) 
پس از زمينه سازي لازم در فراز قبل، در اين آيات احكام مربوط به نكاح و طلاق كه بعضى 
مخصوص پيامبراكرم (ص) و برخى راجع به همه مسلمانان است بيان شده است و توصيه هايي 
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ريم پيامبر شده است زيرا كه منافقان اقدام به ايذاء حضرت از طريق درمورد رعايت ح مؤمنانبه 
) و آزادي حضرت در تقديم و تاخير انداختن نوبت همسران 50ايجاد شبهه در مورد تعدد ازواج(

  ) مي نمودند. 53)و از طريق شكستن حريم پيامبر(51(
لُّونَ إِنَّ اللَّهَ وَ ملاَئَكتََهُ يُصَ«: در اين فراز مجددا امر به تسليم در برابر پيامبراكرم(ص) را دارد

  .)56(» عَلىَ النَّبىِّ يأَيَهَا الَّذيِنَ ءَامنَُواْ صلَُّواْ عَليَْهِ وَ سَلِّموُاْ تسَْليِمًا
يادآور شده و امر به تبعيت و  مؤمناندر اين سوره بارها جايگاه پيامبر اكرم(ص) را به 

 دهد، منافقان بهخاطر عدم تبعيت از حضرت هشدار مي نمايد و به منافقان بهاطاعت ايشان مي
ان جنگ احزاب به خاطر زدند، يكبار در جريبهانه هاي مختلف از اطاعت حضرت سرباز مي

هاي جاهليشان، پيامبر اكرم(ص)را آزار هايشان، بار ديگر به خاطر دفاع از سنتترس از جان
   .)58و 57هم رساندند(آيات  دادند تا حدي كه دامنه آزارشان را به مومنينمي

امعه در ج (ص) به توسعه و تثبيت فرهنگ حجابلذا در آيات بعد با خطاب به رسول خدا
بيِبِهِنَّ  لاَيأَيَهَّا النَّبىُّ قُل لأَّزوَْاجكَِ وَ بنَاَتِكَ وَ نسَِاءِ المُْؤْمنِيِنَ يدُنْيِنَ عَلَيهنَِّ مِن جَ« :كندتوصيه مي

  .)59(»عرَْفنَْ فَلَا يؤُذَْينَْ وَ كاَنَ اللَّهُ غفَُوراً رَّحيِمًالكَِ أَدنْىَ أَن يُذَ
ا و ههاي منافقان با پذيرش توصيهسازي نقشهو نقش اساسي زنان در كنار مردان در خنثي

ه بيشتر اين بخش با تهديد هرچ در آيات ديگر شود.را يادآور مي ولايت رسول خدا(ص)
اساس در مدينه پخش ها كه اخبار دروغ و شايعات بىن و آند اگر منافقان و بيماردلايفرمامي
ينَ لَّئنِ لَّمْ ينَتَهِ المْنَُفقِوُنَ وَ الَّذِ«: شورانيم، تو را بر ضدّ آنان مىبرندارندكنند دست از كار خود مى

 )60( لَا يجَاوِروُنَكَ فيِهَا إِلَّا قَليِلًافىِ قُلُوبهِمِ مَّرضٌَ وَ المْرُْجفِوُنَ فىِ المْدَِينَةِ لنَغُرِْينََّكَ بِهِمْ ثُمَّ 
  .)61(» مَّلعُْونيِنَ أَينْمََا ثُقِفُواْ أخُذِوُاْ وَ قتُِّلُواْ تَقتْيِلًا

  
  73-63آيات  فراز پنجم:) ـه

ها در قيامت فرمايد وقتي آنگذارد و ميتصويري از قيامت را به نمايش مي همدر آخر 
هم آناني كه در دنيا پشت به پشت هم عليه  شوند ديگر ولي و نصيري ندارند،حاضر مي

گرفتند، در قيامت حسرت كردند و خداوند و او را به عنوان ولي نميپيامبراكرم(ص) توطئه مي
يَومَْ تُقَلَّبُ وُجُوههُمُْ فىِ النَّارِ يَقُولوُنَ يَليَتْنََا «: چرا از خدا و رسول اطاعت نكردند خورند كهمي

  .)67(» )وَ قَالُواْ ربََّنَا إنَِّا أَطعَنَْا سَادتَنََا وَ كبُرَاءنََا فأََضَلُّونَا السَّبيِلَا66طعَنَْا الرَّسُولَا(أَطعَنَْا اللَّهَ وَ أَ
دادند، آنان را ، با اشاره به كساني كه حضرت موسي(ع) را آزار ميمؤمنانسپس خطاب به 

رَّأَهُ اللَّهُ فبَ لَا تَكُونُواْ كاَلَّذيِنَ ءَاذوَْاْ مُوسىَنُواْ يأَيَهَا الَّذيِنَ ءَامَ«: دارداذيت پيامبر اكرم(ص) بازمي از
  .)69(» ممَِّا قَالُواْ  وَ كانََ عنِدَ اللَّهِ وَجيِهًا
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نمايد. كلام سديد همان را به تقواي الهي و سخن درست و استوار توصيه مي مؤمنانلذا 
ق، ج 1419(مدرسي، ول استكلام حق طيب  و كلامي كه حاكي از تسليم شدن به خدا و رس

   )402، ص ص10
كند بر اطاعت در ادامه مجدد تاكيد مي. )70(» يأَيَهَّا الَّذيِنَ ءَامنَوُاْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَ قوُلُواْ قوَْلًا سدَِيداً«

يُصْلِحْ لكَمُْ أعَمَْلكَمْ وَ يغَْفرِْ لكَُمْ ذنُُوبكَُمْ  وَ منَ «: گرددكه موجب سعادت عظيم ميخدا و رسول 
  در انتهاي اين بخش تعليل سوم آمده است.. )71(» يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسوُلَهُ فَقدَْ فَازَ فَوْزًا عظَيِمًا

  
  73 و 72آيات  . تعليل سوم:2-3-1

إنَِّا عرََضنَْا الأَْمَانَةَ عَلىَ السَّماَواَتِ وَ الأَْرْضِ وَ «: آورديدر انتهاي اين بخش تعليل زير را م
لِّيعُذَِّبَ اللَّهُ  )72( إنَِّهُ كاَنَ ظلَوُمًا جهَوُلًا  الجْبَِالِ فأَبَيَنَ أَن يحمِْلنْهَا وَ أَشْفَقنَْ منِهَا وَ حمََلَهَا الْانسَانُ

 كاَنَ وَ شرِْكيِنَ وَ المْشُرِْكَاتِ وَ يتَُوبَ اللَّهُ عَلىَ المُْؤْمنِيِنَ وَ المُْؤْمنَِاتِالمْنَُافِقيِنَ وَ المُْنَافِقَاتِ وَ المُْ
 .)73(» اللَّهُ غفَوُرًا رَّحيِماَ

در اين كه لام ابتداي آيه چيست و متعلق آن كدام است نظرات متفاوت است. با تفحص 
 و عاقبت و مĤل را براي آن مي در كتب ادبي و تفسيري نامهاي مختلف تعليل مجازي وصيروره

  يابيم. لكن همه آن ها حكايت از يك چيز دارد.
كه لام صيروره و لام مĤل ناميده مي شود مانند  )128-125زجاجي، ص رك:» (لام عاقبت«

ه كبه اين معنا  »فَالتَْقطَهَُ آلُ فرِعَْوْنَ ليِكَُونَ لَهُمْ عدَوُا وَ حَزنَاً«لامي است كه در عبارت شريفه 
گرفتن حضرت موسي(ع) از آب از ابتدا به قصد اين نبوده است كه براي آل فرعون، دشمن و 
مايه حزن شود بلكه نتيجه و عاقبت آن، اين شد كه حضرت موسي(ع) دشمن و مايه حزن آن 

فرق بين لام عاقبت و لام تعليل اين است كه ماقبل لام تعليل، علتي است براي حصول ها گردد.  
ولي لام عاقبت يا صيروره  ماقبل  -و ماقبل آن در وجود، سابق بر مابعدش مي باشد –مابعدش 

   آن علتي براي حصول مابعدش نيست و ليكن مابعد آن اتفاق مي افتد.
نامد و ابن عاشور اين لام را، لام تعليل مجازي كه به لام عاقبت نامگذاري شده است مي

معني فاء تفريع مي گيرند يعني عاقبت حمل امانت  مي گويد اكثر علماء نحو و بيان آن را به
(ابن توسط انسان، عذاب منافقان و مشركان و بازگشت خداوند به رحمت خود بر مومنين است

  .)350، ص 21ق، ج 1420عاشور،
و اما اينكه اين امانت چيست؟ مفسران نظرات متفاوتي راجع به چيستي اين امانت داده اند، 

  :از جمله
  .)584، ص 8ش، ج 1372(طبرسي، امانت اوامر و نواهى خداست *
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  .)(همانامانت احكام و واجباتى است كه خدا آن را بر بندگانش واجب كرد *
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنَُوا أوَْفُوا «امر به وفاء به امانت، همان امري است كه در اول سوره مائده  *

  .)367، ص 8ش، ج 1372(طبرسي، آمده است »قُودبِالعُْ
مراد از امانت تكليف است و مراد از اباء آسمان و زمين، اباي طبيعي است كه همان عدم  *

رك: (كندميادش حمل لياقت و استعداد آنهاست و انسان  آن امانت را به خاطر قابليت و استعد
  )206، ص 4ق، ج 1415فيض كاشاني،

ل به حقائق دين از طريق امانت مذكور در آيه عبارت است از ولايت الهى و طلب كما *
  . )350، ص 16ق، ج 1390(طباطبايي، معرفت و عمل صالح

اعت را بسيار بزرگ كرد. و معناى مقصود خداوند از امانت اطاعت است و لذا امر اط *
كلى اين است كه اين اجرام بزرگ مانند آسمان، زمين و غيره مطيع امر خدايند و از جهت 
وجودى و تكوينى و اما انسان در چيزهايى كه لازم است اطاعت كند و مطيع اوامر و نواهى 

، حال او در انقياد پروردگار باشد، در حالى كه موجود عاقلى است و صلاحيت تكليف را دارد
  .)564، ص 3ق، ج 1407(زمخشري، و امتناع مانند حال اين اجرام نيست

، (مدرسيات اراده بشري استامانت همان تسليم به رهبري است و از بارزترين تجلي *
  .)402، ص 10ق، ج 1419

با توجه به عاقبت و غايتي كه براي عرضه امانت بر انسان ها در آيه بيان نموده است كه 
د و شامل منافقان و مشركان شونمردم نسبت به آن  دو دسته مي شوند گروهي مشمول عذاب مي

واقعي هستند و همچنين با  مؤمنانهستند و گروهي كه خداوند به آنان بازمي گردد و شامل 
  توجه به مطالب سوره، آن امانت، پذيرش ولايت خدا و رسول و اطاعت از اوامر آنان است.

  
   سوره احزاب سه گانه هايبخشاتصال  حلقه ،. آيات تعليل2-4

ل مشتركي در مطالب سوره وجود دارد و آن، تلاش مشترك چنانكه ذكر شد نقطه اتصا
 ؤالسمنافقان و كفار در دسيسه عليه حكومت اسلامي از طرق مختلفي چون يورش نظامي، زير 

بردن قوانين الهي و اخلالگري در اوضاع اجتماعي مسلمانان و تضعيف جايگاه رهبري 
 پيامبراكرم(ص) است. 

هند. دمختلف سوره را به هم ارتباط مي هايبخشد كه سه تعليل اصلي در اين سوره هستن
ها آمده است هاي جاهلي و اصلاح آندر بخش اول سوره، آياتي براي از بين بردن برخي سنت

و به همين دليل خداوند متعال به پيامبر خود، به عدم اطاعت از كفار و منافقان و تبعيت از وحي 
ان و رود كافرمي سؤالهاي گذشته زير قعيتي كه سنتكند، زيرا واضح است در چنين موامر مي
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خش كنند. در اين بها ميكنند و تمام تلاش خود را براي مخالفت با آنمنافقان سكوت اختيار نمي
  نمايد. را به اطاعت و ولي گرفتن رسول خدا(ص) دعوت مي مؤمنانخداوند 

ثاقي كه از همه انبياء گرفته شده آورد كه در آن به ميدر انتهاي اين بخش دو آيه تعليل مي
است اشاره دارد. لذا با توجه به مطالب مقاله، اين ميثاق، ابلاغ اوامرالهي و اقامه كامل احكام الهي 

هاي قبلي است. غايت اين ابلاغ آن است كه آزار و اذيت مخالفان   و مغايرت با سنت رغمعلي
  شود. و حساب و سنجش برقرار مي سؤالنظام 

ا هان چه از انبياء و چه از كساني كه از انبياء در اوامر الهي پيروي كرده اند، صدق آنصادق
ليِسَأْلََ الصَّادِقيِنَ عنَ شود. مشابهت دوعبارت در پذيرش اوامر و وعده هاي الهي سنجيده مي

ور از دهد كه منظوم نشان ميدر تعليل د  ليِجَزِْيَ اللَّهُ الصَّادقِيِنَ بِصدِْقِهِمْ در تعليل اول و صدِْقِهِمْ
صادقان تنها انبياء نيستند زيرا در بخش دوم به گروهي از صادقان اشاره دارد كه از نبي خود 

شود و در آخرت به سسب صدقشان به آنان اطاعت كرده ودر ابتلاي دنيا صدقشان سنجيده مي
  شود.جزا داده مي

تي در اين سوره، ابتلاي موجود در كند به عباردر بخش دوم جنگ احزاب را يادآوري مي
فضاي اعمال فشار منافقان و كافران به بهانه ابطال برخي از نمودهاي فرهنگ جاهلي را بر فضاي 
ابتلاي جنگ احزاب تطبيق كرده است. لذا طرح دو نوع شخصيت در برابر ابتلاي جنگ احزاب، 

حقيقي در اطاعت از  خدا  مؤمنانبه ترك همراهي با منافقان و تاسي به  مؤمنانبه منظور دعوت 
، ص 1388، است(رك: صبوحي و رسول خدا(ص) و ترغيب منافقان به جدايي از دايره نفاق

  . به همين منظور اين دو نوع شخصيت كاملا معرفي مي شوند. )111
اي دهد ابتلاي جنگ احزاب، وسيلهآيد كه نشان ميمي 24در اواخر اين بخش آيه تعليل 

عَذبَِّ وَيُ جزاي الهي گردند. مشابهت دو عبارت صدق خود را ثابت كنند و مشمول  مؤمنانبود تا 
 ليِعُذَبَِّ اللهَُّ المْنَُافقِيِنَ وَالمْنَُافِقَاتِ وَالمْشُرْكِيِنَ در تعليل دوم و    المْنَُافِقيِنَ إِن شاَء أوَْ يتَُوبَ عَليَهْمِْ

معلق گذاشته است كه دهد خداوند در ابتدا حال منافقان را در تعليل سوم نشان مي وَالمْشُرِْكَاتِ
ا هتحت مشيت خود، آنان را عذاب كند يا توبه آنان را بپذيرد. لكن فرصت دوباره اي به آن

دهد تا در جريان اجراي احكام الهي در جامعه بار ديگر در تبعيت از رهبرالهي آزمايش شوند مي
مشرك در عذاب و در صورت مردود شدن در اين امتحان، ديگر همراه با زنان مردان و زنان 

  خواهند بود. 
بخش سوم بيان احكام الهي است كه تضمين حفظ حياء و عفت جامعه اسلامي است، اين  

موقعيت، فرصت دوباره اي است به منافقان كه تا خداوند به آن ها بازگشت نمايد. در اين بخش 
  .نمايدميو فتنه منافقان در جامعه  اشاره  سوءاستفادهبارها به 
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، افرادي هستند مؤمنانه راهكاري پايدار به جوامع مسلمان است. همواره در بين اين سور 
كنند و از آنجا كه احكام الهي مطابق ميلشان نيست، از هر زمينه اي براي كه كارشكني ايجاد مي

كنند. براي اقامه احكام الهي، بر اخلال در جامعه و تضعيف موقعيت رهبري الهي استفاده مي
ن جامعه اسلامي واجب است كه با تقويت صفات مورد رضايت الهي و با تبعيت از مردان و زنا

رهبري الهي، زمينه اجراي احكام را فراهم آورند تا مورد مغفرت الهي قرار گيرند و به فوز عظيم 
  دست يابند و از كارشكني و توطئه در جامعه اسلامي و آزار رهبري الهي بپرهيزند.

 
  گيرييجهنت

       :كندميام اغراض خود را بيان در سه گ احزاب سوره .1
آيد برمي هاسنتهاي جاهلي و تغيير برخي در گام اول در صدد ابطال سنت )1

ر ، بهاسنتو اشاره اي هم به فشارهايي كه كافران و منافقان بر اثر اعلام ابطال اين 
غ اي ابلااز رسولان بر كندميوارد مي كنند دارد. در انتهاي آن بيان  مؤمنانرسول اكرم و 

  قرارگيرند. سؤالاوامر الهي ميثاق گرفته شده است تا نسبت به آن صادقان مورد 
كه درآن جنگ، گروههاي كافر  كندميدر گام دوم جنگ احزاب را  يادآوري  )2

عليه مسلمانان همدست شده بودند و منافقان هم در درون جامعه ايماني با گفتار و 
(ص) به نوعي همدست كافران در ايجاد خلل عملكردشان و عدم اطاعت از رسول خدا

كند. در انتهاي بودند. در اين حادثه، جريان نفاق را جرياني معرفي مي مؤمناندر بين 
  اين بخش عذاب يا پذيرش توبه منافقان را معلق مي گذارد.

ند در اين توانميكند كه منافقان در گام سوم موقعيت ديگري را مطرح مي )3
به  مأموررسول مشمول عذاب الهي نگردند. پيامبر اكرم(ص)  موقعيت با اطاعت از

اجراي احكام الهي است ولي منافقان از آزار رسول خدا(ص) و ايجاد فتنه در بين 
به بهانه هاي مختلف دست برنمي دارند لذا با يادآوري صحنه اي از عذاب  مؤمنان

  كند.يان ميها را عدم اطاعت آنان از رسول خدا(ص) بقيامت، علت عذاب آن
نقطه اتصال مطالب سوره تلاشهاي منافقان براي مخالفت با احكام الهي و عدم اطاعت  .2

براي اطاعت از رسول خدا(ص) در هرموقعيتي مي  مؤمنانآنان از رسول خدا است و توصيه به 
 باشد.

آيات تعليل كه در انتهاي هريك از اين بخش ها آمده است حلقه ارتباط اين بخش  .3
 ت.هاس
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آيه تعليل اول در انتهاي بخش اول آمده است براي بيان اين است كه نه تنها  )1
از پيامبر خدا بلكه از همه انبياء ميثاق گرفته شده است تا اوامر و احكام الهي را ابلاغ 

و سنجش ميزان صداقت افراد در پذيرش  سؤالكنند و غايت اين ميثاق برقراري نظام 
  اوامر و احكام الهي است. 

كه نمونه اي از اين ميثاق و عواقب آن در جريان  كندميآيه تعليل دوم بيان  )2
جنگ احزاب رخ داد. عده اي به عهدي كه با خدا بستند وفادار ماندند و مشمول جزاي 
الهي گرديدند ولي عده اي از مسلمانان به عهد خود صادق نبوده و به وعده هاي خدا 

گردند يا به آنان فرصت دوباره اي داده مي شك كردند. اين افراد يا مشمول عذاب
ند كشود، به همين منظور حكم پذيرش توبه يا عذاب آنان را معلق به مشيت الهي ميمي

ها و حفظ كه در بخش سوم اين فرصت دوباره زماني است كه احكام مربوط به حريم
طاعت از شود و منافقان در پذيرش احكام الهي و اعفت و حياء در جامعه نازل مي

 شوند.رسول خدا(ص) آزمايش مي

آيه تعليل سوم به امانتي كه انسان آن را حمل كرد اشاره دارد كه با توجه به  )3
اين كه محوري ترين مسئله سوره، توصيه و تاكيد بر اطاعت از رسول خدا(ص) در 

  .باشد، آن امانت، پذيرش ولايت خدا و رسول استهرشرايطي مي
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